
نبايدگمان كنيم هرچه مي گوييم ومي كنيم كسي را حق اشكال نيست، بلكه تخطئه يك هديه                "
 ".الهي است براي رشد انسانها

 
 "صحيفه نور"

 
 نامه سر گشاده  ا نجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي

 سراسركشور به هشتمين اجلاسيه خبرگان رهبري 
 
 

 محترم عضو مجلس خبرگان رهبري پس از عرض  سلام خدمت حضرات آيات 
اي دانستيم براي گفتگويي صريح و شفاف در         آغاز به كار هشتمين اجلاسيه خبرگان رهبري را بهانه         

ي خود و هم نسلان خود كـه سالهاسـت بـا متانـت و                 جهت بيان خواستها و دردهاي گفته و ناگفته       
يم و در عوض جز تكفيـر و تفسـيق و   صبر و طمانينه تمام خواستهاي به حق خود را از نظام خواست  

خـورده   زندان و كتك وزنجير و جز فروخوردن بغض از بيداد و نگه داشتن استخوان در گلوي زخم  
خود چيزي عايدمان نشد، بارها و بارها شكواييه و شكايت خود نزد حاكمـان بـرديم و سـتاندن داد          

م بر توصيه هـاي فريبنـده دل خـوش          خود از بيداد حاصل از نظام را از رهبري محترم نظام خواستي           
اعتنايي نصيبمان نشد و حـال پـس از           كرديم ولي افسوس كه جز توهين و افترا و سرخوردگي و بي           

هاي ظالمان و سرخ شدن صورت از سيلي سرد زمستان  بيداد و               تحمل زندان ظلم و چشيدن تازيانه     
ري اسلامي  و دل در گرو انقلاب        جور، به عنوان جمعي از آخرين دانشجويان وفادار به نظام جمهو          

اسلامي نهاده بر آن شديم تا شايد براي آخرين بار و به عنوان آخرين تـلاش در جهـت صـيانت از                      
مان  كه به آن هنوز بـاور داريـم و تحقـق واقعـي آن را مايـه تحقـق خواسـتهاي                        روح قانون اساسي  

نبـوده اسـت در چـارچوب همـين     فراموش شده ملتمان ميدانيم ـ كه جز آزادي، عدالت و استقلال  
قانون اساسي و نظـام از مجموعـه نـاظر بـر عملكـرد رهبـري  خواسـتار توضـيحاتي بـر سـوالات                  

پاسخمان شويم و اصلاح امور را از آنان خواستار شويم، باشـد كـه بـاز چـون گذشـته نااميـد و                         بي
جهـت نيـل بـه     مـروزي  انسـان مـدرن ا  .سرخورده نگرديم و به انواع تهمتها و افتراها متهم نشويم 



حداكثرآزادي فردي درعين حفظ منافع جمعي،روشهاي دموكراتيك اداره جامعـه را پذيرفتـه اسـت               
ودر اين ميان نظام مردمسالاربدون تفسير استبدادي از آن راهگشا ترين مدل سياسـي شـناخته شـده                  

ن انساني واشتباه مصون نيست وهرشخص به عنوا دراين مدل جديداجتماعي هيچكس ازخطا .است
ودخالـت درتعيـين سرنوشـت عمـومي جامعـه را داراسـت وآنچـه         حق تعيين سرنوشت خود آزاد

برجامعه حاكم است اراده جمعي است نـه اسـتبداد فـردي ويامصـلحت انديشـي عـده اي معـدود                     
 وتنهـا  وباچنين بينشي است كه ديگر مطلق زميني كه به نمايندگي ازمشـيت باريتعـالي اقتـدار يابـد    

كرده است وجودخارجي نداشته وجايگـاه خـويش    به وي اعطا وي مسوول قدرتي باشد كه دربرابر
امـري ضـروري مـي دانـد،      رابه منتخبين مردم سپرده كه نظارت مردمي وتوجه بـه اراده جمهـور را  

به لحاظ صـوري دموكراتيـك باشـد خـواه نـا خـواه بـه آفـت          رژيمي بدون چنين لوازمي هر چند
شد،حال چه اين استبداد،استبداد سلطنت باشد و چه ـ به تعبيـر    ار خواهداستبدادواستبدادزدگي دچ

 بگيـرد،  را  ناييني ـ استبداد نعلين ودرنهايت آنچه خواهد توانست جلـوي اسـتبداد   …مرحوم آيت ا

 .بركارحكام است سياسي واجتماعي مردم ونظارت آنها وآگاهي شعور
را به عنوان  وداراده مردم را لحاظ وقانون اساسينظام مردمسالار درتصميم گيري هاي خردوكلان خ

تفاسيرمطلوب از اين آرمـان جمعـي       . جهت گيري كلي نظام  شرط لازم بازي سياسي خود مي داند           
توسط منتخبين اراده ملت به عنوان لزوم شرط بايداز زايش قوانين خلق الساعه واحكام حكومتي كه                

دتااستبداد راي جايگزين رايزني هاي عمومي نگشـته    فاقدثبات واصالت لازم مي باشدجلوگيري نماي     
شك صدور اوامر همايوني و يا احكـام حكـومتي،چيزي            بي.ومشروعيت واراده جمهورخدشه نپذيرد   

 .جز خدشه بر همان مشروعيت جمهور و راي مردم نخواهد بود
غنـي در   " امروز فرمانبرداري انفعالي وبي تفاوتي اجتماعي چنان دركشورگسترش يافته كـه مصـداق            

گشته وگويي مردم بايد  قدرتهاي موجود را به هر قيمت ولـو             "قلعه خودوفقير هم برسردروازه اش      
به عنـوان نظـام واحـده     به عذاب،تحمل كنند واين ريشه در تز نظام فقط يك نظام است وهمه بايد

 .حركت كنند، دارد
ن فايده مسيحيت براي  سياسـت       امروز متاسفانه نفع دين،با همه لطافتش براي حكومت موجود، بسا         

مخالفتهـاي درونـي بـاتفتيش عقايـد، همسـان مخالفتهـاي علنـي، افشـا                . مدني قرون وسطي اسـت    



ومجازات مي گردد تاتمام تضادهاي اجتماعي به طور كامل مرتفـع شـده وحقيقـت واحـده ممكـن                   
 .شود

وه دادن خود نمـوده،     امروز حكومت با جعل نصفه نيمه اي ازبرابري ملي سعي درمساوات طلب جل            
 .كه گويي ارايه تئوري هاي خودي و غير خودي درگذشته اي نه چندان دورفراموش گشته است

امروز گروه نخبه حكومت طبقه اي خودزا وانحصاري گشـته و ورود بـه ايـن جرگـه نـه از طريـق                   
اهم رقابت هاي پارلمانتاريستي، بلكه فقط شرايط براي تـوده اي خـاص بـا ايـدئولوژي خـاص فـر                   

وازورود غير همگون به لايه هاي اصلي تصميم گيري كه حجم عظيم آن انتصـابي اسـت بـه انحـاء                   
 .مختلف جلوگيري مي گردد

براستي چگونه شعار وحدت ملي، وفاق جمعي، حكومت علـوي، رفتـار علـوي و عـزت و افتخـار       
 سـركوب هـر   حسيني را با اين همه دشمن خواني هر مخالف و ساده لوح لقـب دادن هـر منتقـد و                  

صداي ناخوشگوار براي حكومت و زنداني كردن هر آنكه غير از خواست حكومت مـي انديشـد و                  
بـه عنـوان رهبـر جامعـه اسـلامي          ) ع(سخن ميگويد تفسيركنيم؟ كدام رفتار را منطبق با رفتار علـي          

نهـا بـا    بدانيم؟ زنداني كردن دهها وبلكه صدها نويسنده و روشنفكر مستقل به بهانه دگرانديشـي و ت               
  را چگونه با رفتار علوي تطابق دهيم؟٧٩ماه  معارض خواني رهبري در سخنراني اريبهشت

بستن بيش از هشتاد روزنامه كه بزرگترين جرمشان افشاي سالها جنايت ماموران به اصطلاح امنيتـي             
 نظام بوده است و بيشترين اقدامشان جلوگيري از راهيابي آنـان كـه بـه خواسـت ملـت نيسـتند بـه                      

، )ع(و كدام منش آزادمردانه حسين بن علي        ) ع(خواهانه علي   مجلس بوده است با كدام مشي آزادي      
 سازگار بدانيم ؟

شان اظهر من الشمس بـوده، را   بزرگترين دشمنان خود را كه عداوت و دشمني) ع(مگر نبود كه علي 
اشت و اجازه هيچ تعرضـي  اند، در جهت بيان مخالفتهايشان آزاد گذ تا آنجا كه دست بر اسلحه نبرده    

نگار كه تنها سلاحشان قلمهاي شكسته از جور زمانه بود            به راستي آن همه روزنامه    . به ايشان را نداد   
و يا آن همه پيران نهضت آزادي و گروههاي ملي مذهبي دست به كدام اسلحه مرگبار بـرده بودنـد                    

 كه شايسته اين همه ظلم و تحقير و ستم شدند؟
 ملي بينديشيم در حالي كه كـوچكترين رقابـت سياسـي، برانـدازي و خرابكـاري و                  چگونه به وفاق  

اقدام عليه امنيت ملي تفسير و نشانه وجود تضادهاي اجتماعي شمرده ميشـود كـه مـي بايـد محـو                     



شود؟ آيا اين سياست و شعار وفاق ملي سرداده شده با اين نحوه عمـل در رفتـار جـز يـك تظـاهر       
 ! بورژوايي نيست؟

امروز ديگر راي و نظر همان نمايندگان منتخبي كه از انواع و اقسام فيلترهـاي شـوراي نگهبـان نيـز             
ارزش شده كه ديگـر اميـد عافيـت نيـز از              اعتبار و بي    هاي عباسي چنان بي     گذشته اند همچون سكه   

 خودشان ربوده و بعد داد سخن از وفاق ملي و عزت و افتخار حسيني سر ميدهيم؟
كش و رفـت و برگشـت طرحهـا و لـوايح و رد هرگونـه طرحـي كـه كـوچكترين                     اين همـه كشـم    

انحصارشكني و تحقق خواست ملت را خواستار است از سوي شوراي نگهبان منتصب رهبـري  را                 
به چه تفسير كنيم؟ آيا اين همه قلب و دغل در جهت تحقق وحدت ملي و وفاق جمعي است؟ بـه                     

حهايي چون جرم سياسي، نظـارت استصـوابي، قـانون          راستي اين همه بحران و كشمكش بر سر طر        
  مصداق كدام مديريت و مدبريت است كه بايد شما بر آن نظارت داشته باشيد؟…مطبوعات و

چگونه است كه تنها مطرح شدن طرحي همچون نظارت استصوابي و يا قانون مطبوعات در مجلس                
ز دخالت مسـتقيم در جهـت تعطيـل         اي ج   نمايندگان منتخب ملت رهبري را چنان برآشفته كه چاره        

بران به كـوي دانشـگاه،        شدن اين طرحها نميبينند، ولي از آن طرف، صدور حكم برائت براي يورش            
 و بستن   ١٣٣٩گناه بي اثبات جرم و بنا به قانون شاهنشاهي سال             دستگيري و زنداني نمودن دهها بي     

وايح و طرحهـا، كـه همـه در مجموعـه           هزارها افترا بر ايشان و اين همه تضييع حقوق ملت در رد ل            
زيردست ايشان صورت ميگيرد، هيچ گونه واكنشي را جز سكوت كه شايد ناشي از رضـايت اسـت            

و ( در ايشان برنيانگيخت؟ آيا اين همان عدالت علوي است كه تاب تحمل كوچكترين ظلم ممكـن               
  اعلم بالصواب…را بر مردمان جامعه اش نداشت؟ا) نه واقعي

مـان قـانون      شـده   الخطاب پذيرفته    ميثاق ملي ما در جهت رفع و حل وفصل امور و فصل            براستي اگر 
اساسي است اين همه به ظاهرحل و فصل امور و اختلافات  در پشت پرده و مصالحه بر سر منـافع                     
ملت و به سياق شيخوخيت و نه در قالب جمهوريت، كجا نشان از تمكين بـه راي و اراده جمهـور                     

 دارد؟
تن يك مركز قدرت با اختيارات فرابشري و مصون از هرگونه چون و چرا و پرسش، بـراي                  آيا ساخ 

تـر از     ملت خطرناك نيست؟ و بخشيدن مصونيتهاي پولادين به برخي نهادهـاي انتصـابي خطرنـاك              
 هردشمن خارجي نيست؟ 



 عـادل، آگـاه     از شرايط رهبري مندرج در قانون اساسي است كه رهبر بايد مدير، مدبر، شجاع، عالم،              
هـاي فـردي در     باشد، آيا صدور احكام حكومتي و اعمال خواسـتها  و سـليقه        …به عصر خويش و     

تفاوتي   بست سياسي و اجتماعي و حاكم ساختن فضاي بي          دستگاههاي زير دست و ايجاد شرايط بن      
ا مـدير و    انگيزگي به آن حد كه بخشي از حاكميت را نيز به فكر جدايي از حاكميت انداخته، ب                  و بي 

مدبر بودن رهبري سازگار است؟ آيا حمايت صرف و بي چون و چرا از يك جريان و يك طيـف و        
زده است؟ آيا اين همـه جفـا در           حذف هرآنچه غير از آن است، مصداق مديريت يك جامعه بحران          

مظلوميت ملت و ظلم روزافزون مضاعف بر  ظلمهاي پيشين از جانب دستگاه قضا و بستن انـواع و     
 قسام انگها و تهمتها براي حذف هر مخالف نشان از عدالت است؟ ا

؟ آيـا    انگاري و حصرو حبس هرآنكه نفي و نقد انديشـه خـودي نمايـد               آيا عالميت يعني خودمطلق   
پــذيري بــه شــرايط زمـان و مكــان، آن هــم در جايگــاه   اتخـاذ سياســتهاي جزمــي و عــدم انعطـاف  

صـميمات شـتاب زده ونسـنجيده     خـويش است؟ت  گيري براي مصالح ملـي آگـاهي از عصـر           تصميم
اسلام را به عـدم صـدور نفـت     شخصي بدون آينده نگري موجب ميشود به طورمثال يك روزجهان

تشويق وروزي ديگربا تهديد انسداد صدور مجبور به فراموشي آن چيزي شويم كـه سـلاحش مـي                  
 .خوانيم

شوداز صلحي مسلح حمايـت ميكنـد       سپاه پاسداران كه بالاترين مقام آن توسط رهبري منصوب مي           
 .كه گويي اين نظام تافته اي جدا بافته ازنظام بين الملل ياجزيره اي دور از تمدن وبدوي است

اگـر نظـامي را پـس از        .توهم توطئه سياست خارجي كشور را تحت الشعاع خـود قـرار داده اسـت              
نين بودجه اي صرف نشد     ميليون دلاربودجه كه هيچگاه درمقام عمل چ      ٢٠گذشت بيش ازدو دهه با      

 بتوان برانداخت، پس چه اقتداري براي آن مي توان در نظر گرفت؟
قوه قضاييه كه بالاترين مقام آن توسط رهبري منسوب مي گردد با استفاده ابزاري از قـانون شـاكيان                 
را در جايگاه متهم نشانده است وگويي چشمان فرشته عدالتش لـوچ اسـت ودر عمـل قـانوني كـه                     

محصول موقعيت آنهاست واين موقعيت هر چـه نـازلتر باشـد، قـوانين      ه افراد جاري مي شوددربار
قانون عملي نه با آنچـه كـه مـي گويـد            . جاريه نيزدركاربرد، زمانبندي ونتيجه اعتباري ترخواهد بود      

بلكه مطابق مقصود آن تفسير مي شود، به عبارت ديگرتبعيت از قانون نـه تنهـا كـافي نيسـت بلكـه                      



 آميز است ودادگاهها، بيدادگاهي بيش نيست كه دراحكام صادره دايره المعـارفي از پرسشـها                خدعه
 .گرد آورده اند

 زين هواهاي عفن، زين آبهاي ناگوار اي عجب دلتان بنگرفت و نشد جانتان ملول       
آيا دامن زدن به اختلافات ساخته شـده از جانـب قـدرت، در مجموعـه دانشـجويي دفتـر تحكـيم                      

ا ارسال پيامهاي آن چناني براي يك گـروه، بـه اميـد سـاكت كـردن و خفـه كـردن فريـاد                        وحدت ب 
اعتراض و نقد قدرت طيف ديگر كه از قضا بيش از نود درصـد مقبوليـت و مشـروعيت را در بـين               

 دانشگاهيان داراست، با وحدت و وفاق ملي سازگار است؟ 
بـا  ) دفتـر تحكـيم وحـدت     (نكنيد اين مجموعه    ايم و باز ميگوييم كه چه باور كنيد و چه             بارها گفته 

همه فريادها و اعتراضات و ناسازگاريهايش آخرين سوپاپهاي اطمينان نظام در ميان نسل جوان بوده               
اي جز انفجار براي آن حاصل نخواهـد          و ميباشد كه با تعطيلي و بستن اين سوپاپهاي اطمينان، نتيجه          

 . گشت
گان ديني نظام، ميخواهيم تا ديوارها خراب نشده و سقف آسمان           بنابراين از شما به عنوان جرگه بزر      

مـان را نبـرده و اسـكندري،آتش در خرمنگـاه خشـك و              قدرت ويران نشده و تا سيل بنيان كن همه        
اي  ترمان نزده خود بر اصلاح امور و تصحيح راههاي به اشتباه طي شده گذشته اقدام كنيد بلكـه ذره          

ادي را فرو نشانيد، كه نسل بعد از ما قطعا  اين گونه سخن نخواهـد       از عطش لبان تشنه عدالت و آز      
 .گفت

 رندان تشنه لب را آبي نمي دهد كس                     گويي ولي شناسان رفتند از اين ولايت
 اعضاى شوراى عمومى دفتر تحکيم وحدت

 :انجمن اسلامي دانشگاههاي
طباطبايي، خواجه نصيرالدين طوسي، علم و صـنعت        الزهرا، صنعتي اميركبير، صنعتي شريف، علامه       

ايران، تربيت معلم تهران، شيراز، علوم پزشكي شيراز، علوم پزشكي ايران، دانشگاه اراك، شـهركرد،               
شهيد چمران اهواز، علوم پزشكي اهواز، رازي كرمانشاه، زنجان، علوم پزشـكي كرمانشـاه، صـنعني                

امغان، بيرجند، ايلام، علوم پزشكي يزد، دانشگاه لرسـتان،      اصفهان، برق و مخابرات، امور اقتصادي، د      
زابل، بوعلي سيناي همدان، علوم پزشكي همدان، علوم پزشكي ياسوج، فردوسي و علـوم پزشـكي                

 ) شهيد عباسپور(مشهد، تربيت معلم سبزوار، اروميه، صنعت آب و برق 


